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70سال پیش در مشهد 150 نانوایی با مشکل تهیه آرد مواجه شدند
محتکران خون مردم را می‌خورند

اردیبهشت ســـال‌1327 خورشیدی یک نانوا در مشهد  فرخد|
به‌دلیل احتکار آرد و افــزایــش قیمت آن، دســت به خودکشی 
که  می‌زند. این مسئله سبب می‌شود موضوع نان در مشهد )
از‌قضا موضوعی قدیمی و دامنه‌دار بوده است( دوباره به عنوان 
ح شود. در ادامه، موضوع نان،  یکی از مشکلات اساسی شهر مطر
بحث احتکار مواد‌غذایی در شهر را پیش می‌کشد و پای افراد 
زیادی را به این ماجرا باز می‌کند. این ماجرا سبب می‌شود حسین 
اردکانیان، نماینده خبازان رسمی شهرستان مشهد، مطلبی را با 
عنوان »نامه سرگشاده« بنویسد و برای دفتر روزنامه »آفتاب شرق« 
بفرستد. او در این نامه، یکی از بازرگانان بنام آن دوره را محتکر 
آرد در مشهد معرفی می‌کند و خطاب به او می‌نویسد: »شما یک 
نفر ملیونر ]میلیونر هستید که[ از احتکار نمک و نیازمندی‌های 
مردم خراسان به اینجا رسیده‌اید. از احوال زن و خواهر و فرزندان 
صغیر خبازی که خودکشی کرد، اصلا بی‌اطلاعید و زد‌و‌بندهای 
شما و عمل ]عملکرد[ چند‌ساله شما ]در تغییر قیمت آرد و نان[ 
در مشهد ]برکسی[ پوشیده نیست. خورده‌بینان‌اند در عالم بسی/ 

واقف‌اند از کار و بار هر‌کسی.«
اردکانیان تورم و تغییر شدید قیمت‌ها را هم مدنظر قرار می‌دهد 
و توضیح می‌دهد: »نمک سیصد کیلو ]را که[ بیست‌ریال ]بوده[ 
به پانصد‌ریال فروختن و قند و شکر کیلو هفت‌ ریال را به‌کیلویی، 
کردن  کارخانه نخریسی را احتکار  ــال فروختن و نخ‌های  ‌120ری
[ ابــدا شما محتکر نیستید؟! شما  کــارهــای شماست. ]حــالا از 
]بــه‌عــنــوان[ یک نفر شخص بــازرگــان، داد‌و‌ســتــد غله نخواهید 
کرد؟! این گندمی را که تازگی به خبازان فروخته‌اید، جوهر آن 
که فروخته‌اید[  در دفتر شما هنوز خشک نشده است. آردی ]
یک من، ‌25ریال تمام می‌شود و به قرار یک من، چهار‌و‌نیم‌ریال 
گرد، سوخت و کرایه دکان و مخارجات استاد  هم مزد شاطر، شا
و چراغ و پاچال‌دار تعلق می‌گیرد؛ ]با این حساب[ با فروش نان 
فعلی، چون شما هم چند روزی خبازی باز کرده‌اید، اطلاع دارید 
که ضرر دارد؟ با این وصف شما چرا این قدر توهین به خبازان 
کره نمودید و منظور  مشهد وارد می‌آورید؟ شما با خود من مذا
شما را کاملا فهمیدم. شما با شهرداری مشهد می‌خواهید طرفیت 
بنمایید ]طرف شوید[ یا اینکه با ]آقای[ شرافتیان، رئیس خواربار، 
خورده‌حساب دارید. بروید و گروکشی‌هایتان را بکنید. از جان یک 
مشت مردمان زحمتکش ]منظور نانواها هستند[ که نان آزاد 
را به‌حد وفور و زیاد و فراوان در دسترس اهالی مشهد مقدس 
و شهر زیارتی گذارده‌اند، چه کار دارید که قیمت آرد و نان را با 

احتکار، بالا می‌برید.«
نماینده خبازان همچنین فساد اخلاقی این بازرگان را هم که رئیس 
بسیاری از بازرگانان آن دوره بوده است، مورد توجه قرار می‌دهد 
و در اعتراض به او با کنایه می‌نویسد: »‌شما و هم‌قطارهای شما 
چون خیلی‌خیلی غصه ملت خراسان را می‌خورید، شکم‌های 

شما ورم کرده است.«
اردکانیان در پایان از این بازرگان می‌خواهد تا دیر نشده و گرفتار 
عذاب الهی نشده و آه مظلومان دامنش را نگرفته است، آردهای 
احتکار‌شده را بیرون آورد و نانوایی‌هایی بسازد و نان را با قیمتی 
خ مصوب بفروشد تا حداقل، فقرا توانایی تهیه نان خالی  کمتر از نر
را داشته باشند: »‌به رفقای خودتان دستور بدهید و تلگرافات 
بنمایید. مدت دو ماه به اول محصول باقی مانده است ]دو ماه 
به برداشت محصول گندم باقی مانده است[. قدری از پول‌هایی 
که برای شامپا و وسکی و مادموزل‌های ]مادمازل‌های[ اروپایی و 
ج می‌نمایید، جو و گندم بیاورند و  ماشین‌های لوکس سواری خر
دکان‌های خبازی متعدد باز کرده و یک تابلو بلند‌بالایی بر سردر 
دکان نصب نمایید که این دکان خبازی متعلق به بازرگانی آقای 
[ به  کمتر خ معموله شهرداری ] فلان است و نان را با دو کسر از نر

فروش می‌رساند.«
گفته نماند برابر اطلاعاتی که این نماینده در نامه‌اش آورده  نا
است، تعداد خبازان مشهد در این روزگار 150 نفر است که همه 
آن‌ها با مشکل مالی برای تهیه آرد مواجه شده‌اند. برای همین 
هم اردکانیان می‌نویسد: »خبازان رسمی شهرستان مشهد که 
کثر آن‌ها از اول عمر کنار پدرانشان پشت تنور نانوایی مشغول  ا
خدمت بوده‌اند، خود و پدرشان با عرق جبین پشت تنور سوزان 
زندگی می‌نموده و می‌نمایند. من زحمت‌کشی این‌ها را با قروض 
گذار نموده و تحویل شما می‌‎دهم و  و مطالبات ایشان به شما وا
شما نیز آنچه از ممر محتکری و احتکار در مدت کوتاهی به دست 
آورده‌ایــد تسلیم یک‌صد‌و‌پنجاه نفر نانواهای مذکور نمایید تا 
ببینیم حق با چه کسی است. درویش کسی بود که نامش نبود/ 
گامی که زند، امید کامش نبود/ در خانه فقر گر نشیند صد سال/ 

از کس طمع پخته و خامش نبود.«
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 گذری بر توسعه و تغییر‌و‌تحول‌های انجام‌گرفته

 در مجموعه حرم‌مطهر‌رضوی پس از انقلاب‌اسلامی

 رونق 46ساله 
در خانه دوست

سیدی| حرم با قدمتی1200ساله همیشه محل ارادت زائران و مجاوران بوده و هر‌کس به فراخور 
حال و وسعش تلاش کرده است نقشی به‌یادگار در آن ماندگار کند. بااین‌همه وقتی حرف 
از توسعه حرم‌مطهر به میان می‌آید، آنچه در چهار دهه پس از انقلاب‌اسلامی صورت گرفته 

است، هرگز با آن هزار‌واندی سال گذشته مقایسه‌پذیر نیست.
رضوی نخستین‌بار در ابتدای قرن  ح توسعه اطــراف حرم‌مطهر اسناد تاریخی می‌گویند طر
چهاردهم خورشیدی کلید می‌خورد؛ در این دوران محمدولی اسدی، نایب‌التولیه آستان‌قدس، 
تلاش می‌کند بافت فرسوده اطراف حرم‌مطهر را با ایجاد فلکه حضرتی رنگی تازه دهد و طرحی 
نو دراندازد. یکی از دلایل این تصمیم نیز افزایش جمعیت و راحتی وسایل حمل‌ونقل بوده 
است. در‌واقع با آسان‌شدن دسترسی به وسایل‌نقلیه و سهولت مسافرت، بر تعداد زائران 
مشهد نیز به‌مرور افزوده می‌شود، آن‌چنان‌که توسعه مسیرهای منتهی به آستان ملائک‌پاسبان 

امام‌رضا)ع( را واجب می‌کند.
پس از این دوره، دومین فردی که ترکیب خیابان‌های اطراف حرم را به‌هم می‌ریزد، عبدالعظیم 
ولیان است. او که کلیددار آستان حضرت‌دوست در دهه40 و 50 بوده، با هدف وسیع کردن 
کوچه‌ و گذرهای اطراف حرم، بخش زیادی از بافت مشهد قدیم را تخریب و به حریم حرم الحاق 
می‌کند. بااین‌همه، وسعت حرم در ابتدای پیروزی انقلاب‌اسلامی تنها 12هزار مترمربع بوده که 
شامل دو صحن کهنه و نو با چهار دروازه ورودی، دو گلدسته و دو رواق می‌شده است؛ وسعتی 
که پس از انقلاب و تنها در مدت چهار دهه به بیش از یک میلیون مترمربع می‌رسد. در واقع 
‌6۰هزار‌و‌۵۰۰ مترمربع از ‌۷۰هزار مترمربع فضای سرپوشیده‌ زیارتی این مجموعه از دهه60 قرن 
چهارده خورشیدی ساخته شده که با احتساب مساحت همه بخش‌های زیارتی و غیرزیارتی، 

وسعت حرم‌مطهر را به یک‌میلیون مترمربع نزدیک کرده است.

 
مشهد 
قدیم

 توسعه قسمت پایین‌پا و پیش‌روی حضرت

برابر آنچه در کتاب »تاریخ آستان‌قدس« آمده است، پس از تخریب اطراف حرم در دوره ولیان و 
کن حرم ناموزونی دیده می‌شده است؛  تسطیح آن، گویا در اضلاع بقاع متبرکه و دیگر ابنیه و اما
از‌همین‌رو نیز مهندسان و معماران وقت آستانه در همان سال نخستِ بعد‌از‌انقلاب تلاش می‌کنند 

هربار بخشی از این ناموزونی‌ها را اصلاح کنند.
اولین اقــدام هم عملیات توسعه قسمت پایین‌پا و پیش‌روی حضرت)ع( است که سبب می‌شود 
‌88مترمربع به‌وسعت روضه منوره افزوده شود. معماران و هنرمندان آستانه در ادامه، کاشی‌کاری و 
آیینه‌کاری‌ها را تعمیر می‌کنند و به‌جای درهای پایین‌پا و پیش‌رو درهای چهارلنگه‌ای نصب می‌کنند 
تا زائران با سهولت به حرم‌مطهر رفت‌وآمد کنند؛ همچنین گنبد‌مطهر هم که طلای آن به‌مرورزمان 
در اثر فرسایش از بین رفته و سیاه شده بوده است، دوباره مطلا می‌شود. برداشتن نرده‌های جلوی 
صحن موزه برای سهولت در رفت‌وآمد زائران هم یکی دیگر از گام‌های تغییر در حرم‌مطهر است که 

در اواخر دهه‌50 و اوایل دهه60 قرن چهارده انجام می‌گیرد.

رواق دارالولایه و پس از آن

ایجاد رواق‌ها نیز از دیگر تغییر و تحول‌ها برای توسعه حرم‌مطهر  است. رواق دارالولایه )در غرب 
700 مترمربع زیربنا در محل  و شمال‌غربی حــرم( نخستین رواق پس‌‌‌از‌انقلاب است که با 9هـــزارو
قدیم مدرسه بالاسر‌مبارک و بازار زنجیر، بازار کفاش‌ها و بازار وزیر‌نظام سقف و ستون می‌خورد. در 
ادامه هم با ساخت رواق دارالاجابه )2هزار‌و‌440 مترمربع(، رواق دارالهدایه )854 مترمربع(، رواق 
دارالرحمه )831 مترمربع(، رواق دارالحجه )6هزارو799 مترمربع(، رواق دارالحکمه )‌1468مترمربع( رواق 
دارالانابه )6هزارو500 مترمربع(، رواق جدید بالاسر مبارک )536 مترمربع زیربنا(، رواق امام‌خمینی)ره( 
 )9هــزارو840 مترمربع( و رواق دارالکرامه )1830 مترمربع( 9 رواق به فهرست رواق‌های حرم افزوده 

می‌شود.

توسعه روضه منوره

بازسازی‌های صورت‌گرفته در حرم‌مطهر پس از انقلاب آن‌قدر گسترده است که به‌تنهایی می‌توان 
برایش چند مثنوی کتاب نوشت که حتی نام‌بردن اجمالی آن‌ها فهرستی بلندبالا می سازد؛ فهرستی 
که در سیاهه آن اقداماتی نظیر توسعه روضه‌منوره از سه طرف، تعویض ضریح قدیم و نصب ضریح 
جدید، بازسازی مدرسه نواب، بازسازی مقبره پیرپالان‌دوز، نوسازی مدارس علمیه پریزاد و دو‌در 

تنها اندکی از بسیار است.

توسعه کتابخانه، موزه، دارالشفا و فضای سبز

سوای معماری حرم، توسعه فضاهای فرهنگی یکی دیگر از تغییر و تحول‌های صورت‌گرفته در مجموعه 
کتابخانه، دانشگاه و مــوزه تنها اندکی  حریم‌حرم حضرت دوســت پس از انقلاب‌اسلامی اســت. توسعه 
از ایــن مهم اســت که مــی‌تــوان در ایــن میان به ایجاد مجموعه مــوزه‌هــای حرم‌مطهر، احــداث دانشگاه 

علوم‌اسلامی‌رضوی، احــداث کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی، احــداث کتابخانه مسجد گوهرشاد، 
احداث ساختمان بنیاد پژوهش‌‌های اسلامی و احداث ساختمان مدیریت حوزه‌علمیه خراسان اشاره 
کرد. علاوه‌بر‌این‌ها توسعه فضاهای رفاهی، بهداشتی و درمانی مانند احداث پارکینگ‌های مختلف، توسعه 
 دارالشفا، بیمارستان‌ها، مهمان‌سرای حضرتی و ایجاد فضاهای سبز مختلف مانند باغ‌رضوان را نباید از قلم 

انداخت.

توسعه و ساخت صحن‌ها

این اندک اما در دهه60، به‌ویژه سال‌های پس از پایان جنگ هشت‌ساله، شتاب می‌گیرد و افزایش تعداد 
ح‌های ادامه‌دار، در دستور‌کار قرار می‌گیرد. مهندس دیشیدی، یکی از معماران  صحن‌ها، به‌عنوان یکی از طر
قدیمی حرم، در مصاحبه‌ای که با بخش تاریخ‌شفاهی آستان‌قدس‌رضوی انجام داده است، از صحن قدس 
و جمهوری‌اسلامی به‌عنوان نخستین صحن‌های ساخته‌شده پس از انقلاب نام‌ می‌برد و می‌گوید: »فضای 
بازی در جنوب مسجد گوهرشاد قرار داشت. صحن قدس را آنجا و در دوطبقه ساختیم که طبقه همکف 
که در طول تاریخ حرم‌مطهر، رواق‌ها و صحن‌ها همیشه  3هزارو200 مترمربع وسعت داشت؛ همچنین ازآنجا
از قسمت شمال، شرق و جنوب توسعه یافته بودند و قسمت غربی حرم تقریبا دست‌نخورده و بدون‌تغییر 
یا توسعه چشمگیری باقی‌مانده بود، در گام بعدی تصمیم گرفته شد باتوجه‌به کثرت زوار که در آن روزگار 
سالانه 12میلیون نفر می‌شدند، فضاهای زیارتی مجموعه حرم از این قسمت )جهت غربی( توسعه پیدا کند. 
مساحتی که برای ساخت این صحن تصویب شد 9هزار‌و‌500 مترمربع بود و سوای این، در آن دو گل‌دسته با 
ارتفاع 32متر نیز سر به شانه آسمان نهاد. همچنین در قسمت شرقی این صحن تازه، یک پنجره فولاد نصب 
کردیم که به رواق دارالولایه متصل می‌شود. بعدازاین هر‌ساله با افزایش جمعیت زوار هر‌بار صحنی نو ساخته 
و توسعه حریم حرم را سبب شد.« این‌طور می‌شود که تعداد صحن‌های ساخته‌شده پس از انقلاب‌اسلامی 
کنون شامل صحن جمهوری‌اسلامی )19هزارو65  در حرم‌مطهررضوی به عدد هشت می‌رسد. این‌صحن‌ها ا
مترمربع(، صحن جامع‌رضوی )بیش از ‌۱۱۷هزار مترمربع(، صحن امام‌خمینی)ره( )حدود 10هزار مترمربع(، 
صحن قدس )2هزارو500 مترمربع(، صحن هدایت یا امام‌‌حسن‌مجتبی)ع( )‌۱۷هزار‌و۹۸۰ مترمربع(، صحن کوثر 
)۱۵هزارو266 مترمربع(، صحن غدیر )۱۲هزارو260 مترمربع( و صحن رضوان )مجموعه باغ‌رضوان( می‌شود.

ایجاد بست‌ها در تاریخ حرم

کن و بیوتات آستان‌قدس چهار راهرو  برای عبور زائران وجود داشته  تا دهه70 قرن گذشته، در ورودی اما
که اصطلاحا به آن‌ها بست می‌گویند. نخستین بست در طرف غرب رو به‌ بالا‌خیابان قرار دارد. دومی در 
طرف شمال رو به محله نوغان و خیابان طبرسی، سومی به‌طرف شرق رو به پایین‌خیابان و چهارمی در 

طرف جنوب‌غرب مقابل بازار بزرگ و جنب مسجد گوهرشاد ساخته شده‌ است.
دو بست بالا و پایین که هنوز هم با این نام خوانده می‌شوند از دیر ایام وجود داشته‌اند و نام آن‌ها در 
متون قدیمی، اسناد و مدارک آستان‌قدس آمده است. این‌ها همان بست‌های شرقی و غربی هستند که 
این اسامی ظاهرا به‌خاطر جریان آب خیابان )از غرب به شرق( بر این دو بست نهاده شده است. دو بست 
کنون با توسعه صحن‌ها،  دیگر در طرف شمال و جنوب ساخته شده‌اند اما از بناهای بعد از انقلاب هستند. ا
حرم‌مطهررضوی دارای هفت بست است که شامل بست امام‌رضا)ع( )ورودی باب‌الرضا)ع( و باب‌الجواد)ع((، 
بست شیخ‌طوسی )ورودی شیخ طوسی(، بست شیخ حر عاملی )ورودی نواب صفوی(، بست شیخ طبرسی 
(، بست شرقی صحن  )ورودی طبرسی(، بست شیخ بهایی )بین صحن جامع‌رضوی و مجموعه حرم‌مطهر

جامع‌رضوی )ورودی شرقی( و بست غربی صحن جامع رضوی )ورودی غربی( می‌شود.  

‌فتو‌
حرم

»باغ رضوان« در تصاویر باقی‌مانده از دهه40 قرن گذشته
فریبا فرخد| اراضی باغ رضوانِ امروز که در گذشته 
( شامل بخشی از قبرستان قتلگاه هم  )دوره قاجار
می‌شده است، در‌واقع یک ارگ حکومتی و محل 
اجتماع و اسکان حکما و خلفا در دوران‌هـــای 
مختلف بوده است که قدمت آن به پیش از ایجاد 
کتاب  مشهد مــی‌رســد. سیدمهدی سیدی در 
»نگاهی به جغرافیای تاریخی شهر مشهد« درباره 
مکان و حدود باغ حمید‌بن‌قحطبه می‌نویسد: »کاخ 
والی خراسان در دل باغی در قریه سناباد و در‌واقع 

در یک‌میلی قراء نوغان توس واقع بوده است.«
دربــــاره وســعــت ایـــن بـــاغ هــم گــفــتــه‌انــد کــه »یــک 
میل در یک میل بــوده و در آن عمارتی مجلل 
با اتــاق‌هــای بسیار وجــود داشته که ساختمان 
فرمانداری توس به شمار می‌آمده است.« سوای 
ایــن عمارت باشکوه، یکی دیگر از زیبایی‌های 
این‌باغ، عبور چشمه سناباد از دل آن بوده است 
که بعد‌ها نامش با داستان‌ها، روایات و ماجرا‌های 
بسیاری درباره شهادت و دفن حضرت‌رضا)ع( در 
ک خراسان پیوند می‌خورد. عزیزا... عطاردی  خا
بر‌پایه پــژوهــش‌هــایــی، بــاغ حمیدبن‌قحطبه را 
ــاغ، زیــرزمــیــن و  چنین توصیف مــی‌کــنــد: »ایـــن بـ
سرداب‌هایی داشته است که تابستان‌ها از آن 
استفاده می‌کرده‌اند. البته حوض‌خانه‏‌ای بزرگ هم 

در زیر عمارت آن ساخته بودند که آب آن، رگِ باغ و 
درخت موجود در مسیرش را سیراب می‌کرده است.« 
گویا محلِ آبادی و خانه‌های مسکونی سناباد هم 
در مظهر همین قنات پا می‌گیرد که در قرن‌های 
بعدی به »سراب قنات سناباد« یا »سراب« شهرت 
می‌یابد و نامش بر یکی از محلات غربی و همچنین 
یکی از دروازه‌های شهر نیز ماندگار می‌شود. در آغاز 
قرن چهاردهم خورشیدی با توسعه شهر مشهد 
قبرستان قتلگاه به نفع ایجاد فلکه حضرت تخریب 
و دوباره باغی که حضرت‌رضا‌)ع( در آن قدم گذاشته 
بوده است، سبز می‌شود. ماجرا از این قرار است 
که بخشی از محدوده قبرستان در دوره تولیت 
محمدولی‌خان اسدی بر آستان‌قدس‌رضوی )بین 
سال‌های‌۱۳۰۸ تا ۱۳۱۲ خورشیدی( تخریب می‌شود 
و داخل طرح فلکه قرار می‌گیرد. آستانه همچنین 
بخش باقی‌مانده را در سال‌۱۳۱۰ خورشیدی دیوار 
می‌کشد و نهال‌کاری می‌کنند. با سبز شدن چتر 
این نهال‌ها این حدود باغ‌رضوان نام می‌گیرد که 
حدود آن ضلع شمالی حرم‌مطهر‌رضوی، بین کوچه 
تکیه حاج‌آقاجان و خیابان طبرسی بوده است. 
چندی بعد باغ‌رضوان دراختیار وزارت فرهنگ 
آن زمان قرار می‌گیرد که آنان هم در آن، دبستان 
غزالی را سقف و ستون می‌زنند. سی سال بعد و در 

دهه‌۴۰ خورشیدی، آیت‌ا... حسین فقیه‌سبزواری 
کرات و نامه‌نگاری‌هایی با هدف احیای دوباره  مذا
آرامستان انجام می‌دهد و موفق می‌شود رضایت 
آســتــان‌قــدس‌رضــوی را در‌این‌زمینه جلب کند. 

پــس‌از‌ایــن اســت که طرحی بــزرگ بــه‌صــورت یک 
صحن تهیه و با نام صحن رضوان پایه‌‏ریزی می‌شود.
منبع: مرکز اسناد و توسعه تاریخ شهری شهرداری مشهد 
با سپاس از : محمد زائرنیا
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